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  فارس ستم افغاࣸستان، س،یان࡬ل
   يزدگردی۱۳۸۲  شهريور ماه،روز پاريس، ارد ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 بالا بخشـيدن آن به پاکسـتان ونشين اين کشور   جنوب پشـتونئىبا شکست نيروهای آمريكائى در افغانسـتان، فشار برای جدا
 ايرانى تا همانند پاکسـتان، هويتّ تاريخی خود م پشـتون از هرگونه فرهنگبه زدودن مرددارد انجام چنين طرحى نياز .  استگرفته

سـتم ”خوانان نوحۀ  ئى است که روضه  در چنين زمينه. آمريكا و انگليسانرا باخته، عنصری نامعلوم و مجهول الحال گردند در دسـت
   .ديگراناشتيم بر را سر داده اند تا جهان داغ بگريد از آنچه ما زورگويان نژادپرست روا د“ فارس

سدۀ سوّم پيش از ميلاد، 
گروهی از سكاها از 
آسـيای ميانه راه جنوب را 
گرفتند و در افغانسـتان 
کنونى و شمال هندوسـتان، تمدّنهای درخشانى 

بوداهای باميان که چند سال پيش . نهادندبنياد 
طالبان ويران کردند، از يادمانهای اين مردمان 

  .بود

ئى برای   جايگاه ويژهشاهنامۀ فردوسى
رسـتم، سکسـتان اختصاص داده است چراکه 

، از نژاد اين شاهكار ادبىن قهرمان نامدارتري
اين دليران جنگجو بود و خاندانش پادشاهان 

پشـتونها نيز از نوادگان سكاها . اين مردمان
ترين  هستند و ازينرو می توان گفت که از نژاده

ر ارتش د. ايرانيان کنونى بشمار می روند
نادرشاه، اينان وفادارترين کسان به او بودند و 
تنها پس از کشـته شدنش و از هم گسستن 

 به شمال درانى احمدشاهشيرازۀ سلسلۀ افشار، 
 که هند باز می گردد تا در ميان هرج و مرجى

 حکومتى مسـتقل  بود،گشـتهايران گرفتارش 
انى را احمدشاه در .  برپا سازديشبرای خو 
 او پندارد، امّا در انسـتان می داننپايگذار افغ

، حکومتش تنها و ديگر پشـتونان آن روزگار
در . بيش نبودی خودمختار ايرانى يک پادشاه

درازای تاريخ ايران، بويژه پس از اسلام، ايران 
يکپارچه نبود و ) بهتر بگوئيم، هرگز(هميشه 
 پادشاهيهای خرد و كلان در کنار هم ينچند

درخشش ايرانشهر، اوج حتىّ در . می زيستند
هخامنشی  از پادشاهان بخش بزرگی از سكاها

نيز می بينيم امروز  .يا ساسانى پيروی نمی کردند
کشور که در کنار ايرانِ جمهوری اسلامی، 

از ديگران خود را به حق، ايرانيتر تاجيکسـتان 
  .بشمار می آورد

 اگر آمريكا و انگليس بخواهند کشوری ،پس
ه شبيه به پاکسـتان باشد، پشـتون بيافرينند ک
 تخم کين بكارند و نخست. دو كار بايد بکنند

برای انجام آن، افسانۀ . برادرکشی راه بياندازند
های تاريخی   را جار بزنند تا پيشينه“فارس سـتم”

  .سازندب برای اين دشمنى جعل 

 مانند پاکسـتان که می کوشـند هرچه سپس،
هندوايرانى نزدشان است از ميان نشان 

 تا ينشان بروندبه جنگ فرهنگ راست دارند، بر 
 که بيافرينند رگ و ريشه از آنان مردمانى بى

اين كار بر . می توان هر روز به سازی رقصاند
خ  ويران کردن سر .عهدۀ طالبان گذاشـته شده

می بت باميان بدست طالبان در همين راسـتا 
 و جز برای اين برنامۀ شوم، بسود گنجيد

ا در هزار سال حضور کسى نبود، وگرنه چر 
بيرحمانۀ اسلام در اين سرزمين، تاکنون کسى 

و چرا امروز، . به فکر چنين كاری نيافتاده بود
يونسکو با بازسازی اين تنديسهای بودا مخالفت 
  می ورزد و جلوی اين طرح را گرفته است؟

ستم آری، امّا ستم 
  ان࡬لیس

 را از “فارس سـتم”هنگامی برچسب انگليس 
 سرگرمون کشـيد که خود سخت آستينش بير 

در عراق و هندوسـتان، بود کشت و کشـتار 
در دوران . يعنى در غرب و در شرق ايران

جنگ جهانى نخست، از يکسو زير پای عربها 
عثمانيان و ايرانيان بر «و کردها نشسـته بود که 

 به من بپيونديد تا رهايتان .شما سـتم می کنند
در  از سوی ديگر، ».سازم از اين بيداد

هندوسـتانى که جوش و خروش رهائى از 
چنگال اسـتعمار بالا گرفته بود، انگليسـيها نرم 
زبان شده بودند و از پيكارگران هندی همچون 

 که دعواهايشان را تا پايان ندخواست می گاندی 
 شان جنگ بسودهمينکه. جنگ کنار بگذارند
با  همۀ خاورميانه گشتند، بپايان يافت و اربا

شتريانشان فهماندند که هرچه گفته بيشرمی به م 
  .بودند جز فريب چيز ديگری نبود
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امّا كارها به آن آسانى که گمان می کردند پيش 
در هندوسـتان، جنبش آزديخواهی . نرفت

دوچندان شد و سرکوب انگليس به همان ميزان 
  .بالا گرفت

آن  های نفتى بزرگی در در عراق که ذخيره
د که رَ  پـی می بَ انگليسبتازگی يافت شده بود، 

چنان .  بودرفتهعربها و کردها را دست كم گ
 گسـتاخى از بودند کهبينى خودبزرگ دچار 

کسانى که در ظاهر از راه بشردوسـتى به 
 خشمگين بى انداره، ندكمکشان آمده بود

ترين سرکوبها را بر آنها روا   وحشـيانهو گشتند
  .داشتند

 اين ،شصت سال پيش از صدام حسين
ب شـيميائى بمدر کردسـتان ود که انگلسـتان ب

آن اندازه که انگليس در . بردمی بكار 
پرشورترين  .کردسـتان کشت، صدام نکرد

افسر انگليسى در كاربرد بمباران هوائى برای 
 سر آرتور تراويس هاريس سرکوب عراقيها

)Sir Arthur Travers Harris( بود که 
در جنگ جهانى دوّم با ويرانى شهرهای آلمان 

در  او . گشتBomber Harrisوف به معر 
ئى را به زبان می  انديشه چنين ۱۹۲۲سالهای 
  :آورد

The Arab and Kurd now know what 
real bombing means, in casualties and 
damage: they know that within 45 
minutes a full-sized village can be 
practically wiped out and a third of 
its inhabitants killed or injured […] 
Drop one 250lb or 500lb bomb in 
each village that speaks out of turn. 

  : آن چنين می شودبرگردان فارسى

عربها و کردها اکنون می دانند بمباران يعنى چه، 
آنها می دانند : و چه تلفات و آسيبى می رساند

يک ده را  دقيقه می توان همۀ ۴۵که در ظرف 
از ميان برد و يک سوّم ساکنان آن را کشت يا 

 ۵۰۰ يا ۲۵۰ يک بمب […]زخمی ساخت 
پوندی بر روی هر دهی که غلط زيادی می 

  .کنند بياندازيد

که هيچ، آنها )  کيلوئى۲۵۰(پانصد پوندی 
  .حتىّ بمبهای يک تنىُ را نيز آزمودند

آن زمان، كاربرد گاز در چرچيل، وزير جنگ 
تشويق می کرد و يادآور می شد که خردل را 

داشـته » اثر روانى بسـيار عالى«در گذشـته 
گازهای كاربرد تيبانان ش ـيکی ديگر از پ . است

، لورانستوماس ادوارد در عراق، سمّی 
هم او است .  بود عربسـتانمعروف به لورانس

چون ) David Lean(که در فيلم ديويد لين 
شـته قهرمانى دلسوز برای قوم عرب تصوير گ 

  .است

الحمايگی  امضای قرارداد تحتتكاپوی ايران، در 
 بود برای روی كاغذ آوردن تشريفاتتنها يک 

سرتاسر . چيزی که در عمل اجرا می شد
ال انگليس بود و خاک کشور در زير اشغ

ئى بيش نبود که حتى  دولتش دست نشانده
. پرداختندآنها می حقوق شاه و وزيرانش را 

ئلۀ نفت در خوزسـتان، برای يکسره کردن مس ـ
بكار انگلسـتان شـيخ گمنامی بنام خزعل را 

 و بنياد نهد عربىشـته بود تا اميرنشينى ماگ
چاههای نفت را بدينگونه از مالکيت ايران 

نمی دانيم چه شد که اهورا مزدا . بيرون سازد
 و آمدبرای يکبار هم که شده به ياری ايران 

 اهريمن آرزوهایرضاشاه را برايمان فرسـتاد تا 
انگليس که . شودنقش بر آب آنگلوساکسون 

همه چيز هست جز تنبل، از كار باز نايسـتاد 
  .سر داد را “فارس سـتم”وق ، بدرنگ و بى

، “ستم فارس”
  اصطلاحی ناشیانه

خود گواه فرنگی بودن “ سـتم فارس”عبارت 
سازندۀ آن و ناشـيگری وی در زبان فارسى 

  .است

 كاربردی “فارس”در دوران پس از اسلام، 
  گروهی از مردم را نمی داشتخواندنبرای 
اين .  می ناميم“ارسىپ” زرتشتيان هند که مگر

 که بيشتر از خراسان بودند تا گروه از ايرانيان

 برای گريز از سرکوب و سـتم از فارس،
هيچ جز آنها، . نده امسلمانان به هند پناه برد

ئى نمی شـناسـيم که تخلص  شاعر و نويسـنده
شهرت حافظ يا . را برگزيده باشدفارسى 
 است و در ولايت فارس، “شيرازی”سعدی 

 که نمی توان بسـياری عرب زندگی می کردند
از ديدگاه دانست، چه  “فارس”آنان را 

  .نژادی، فرهنگی يا تاريخی

در ميان ما ايرانيان، فارس نام ولايت بزرگی 
بود که نه تنها اسـتانهای فارس و هرمزگان 

 بر می گرفت، اميرنشينان امروزی را در
 می همراه را همچنينجنوب خليج فارس 

بر اين پايه نيز منطق نام خليج فارس . داشت
  .بود

ئيان با نام ايران امّا از دوران باسـتان، اروپا
 به Perse (“ارسپ” واژۀ ناآشـنا بودند،

را برای همۀ )  به انگليسىPersiaفرانسه، 
دوّم از جنگ تنها پس . ايرانيان بكار می بردند
 اندک در  اندک ايرانجهانى است که نام

 در گمان ، شوربختانه. جا باز می کندسـتانفرنگ 
مردمشان، اين ما هستيم که نام کشورمان را 

 بكار بجانامی را نا و نه آنها که تغيير داده ايم
 البته ما نيز چنين اشتباهی را در .می بردند

 حق هِلِنها می کرديم و می کنيم، چراکه
کشورشان را يونان می ناميم حال آنکه يونها 

. بودند) ترکيۀ امروز(تنها هِلِنهای آسـيای صغير 
در همين راسـتا، بيزانس را روم می ناميم و در 

  . بريم ياد می“اسکندر رومی”متنهای کهن از 

برخى شرقشـناسان و ايرانشـناسان فرنگی که 
 است برای كلاه شرعیكارشان ساختن 
ری کشورشان، به داد سـياسـتهای اسـتعما

ند اب  می شـت“فارس سـتم”سازندۀ ناشى عبارت 
و اينگونه بهانه می آورند که منظور از فارس 
هرآنکس است که زبان مادريش فارسى 

در اين عذر بدتر از گناه، دانشمندان . باشد
فرنگی يکبار ديگر نادانى خود را به ما نشان 

  .می دهند
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ه در است ک“ دری”نام درست زبان فارسى 
دوران ساسانى زبان شرق ايرانشهر بود يعنى 

پس از . می خوانندآنجائى که امروز افغانسـتان 
، زبان فارسى ی مسلمان عربهاخت و تازتا

 می ناميم، از “پهلوی”ميانه که در اصطلاح 
ميان رفت و در مرگش، جا باز کرد برای 

روشن نيست چه شد که . گسترش زبان دری
ميدند، امّا سخنوران زبان دری را فارسى نا

اين گوشۀ بزرگ زبان فارسى نخست از 
ايرانزمين برخاستند، يعنى همان جاهائى که ادعا 

  .کرده ايم ايرانى  سـتم، و بامی کنند بزور

 زبان انگليسى که در دنبالۀ توپ و خلافبر 
تفنگ اسـتعمار به کشورهای جهان راه باز کرد، 

هنگامی ) بهتر بگوئيم، دری(زبان فارسى 
 عربها و فرمانگسترش يافت که ايرانيان زير 

آن اندازه که ترکها در . می زيستندترکها 
گسترش زبان و فرهنگمان کوشـيدند، خود 

طلبى مسلمان اينها که از روی فرصت  .نکرديم
، در فرهنگ و ادب فارسى ترياكى ه بودندشد
 دينى خشک و بى د برای درمان دردِ نيافت 

  .احساس

اميرخسرو دهلوی يا اقبال کسى بر روی شقيقۀ 
به فارسى «لاهوتى تپانچه نگذاشـته بود که 

در شـتاب » ! شليک می کنموگرنهشعر بگو 
پس از پايگذاری پاکسـتان که هنوز انگلسـتان 
زبان اردو را تحميل نکرده بود، سرود ملىّ که 

  برای کشورش می سرايدیرهجالند فظاح
، ، به فارسى است)قومی ترانۀ پاک سرزمين(

اين . ماندهسرودی که هنوز پابرجا و رسمی 
نه ودند نه ايرانى بشـيفتگان فرهنگ فارسى که 
 ،می کردند زندگی در درون مرزهای ايران

 و  تاريکی اسلامگريزان از هائى بودند پروانه
پارسى تا دور او روشـنى شمع بسوی  شـتابان
  .بگردند

، چه در  يا سـيامچه در عثمانى، چه در هند
 يا حتى جای دوری ،)مراکش(غرب  مياشام 

او پزشکی .  ايرانى سـتمگر نبودچون زنگبار،

هائى ساخته شده از دارونوش با کيفی پر ازبود 
 ديگران بودند که .انديشه و فرهنگ ايرانى

خواسـتارش بودند و زر و سـيم فراوان می 
فرسـتادند تا فلان شاعر و انديشمند يا هنرمند 

  . بکشاننديشرا به نزد خو 

ار و سیصد سال در بند هز
  ࣼدن ایرانیان

برای يک ايرانى، چه فارسى زبان يا نه، چيزی 
تر  ردانهنم ناجواگر بودنبه ميزان تهمت اسـتعمار 

هزار و چهارصد سال پيش، . نمی نمايد
چنگ به بيگانگانى که از حجاز می آمدند، 

ان را بر ما انداختند، دين و فرهنگش ميهنمان
خواستند به يغما بردند، ، هرچه را که چپاندند

هرکه را که خواستند کشتند و در پايان 
کشوری بى در و پيکر به جای گذاشتند که 
ميدان تاخت و تاز هر ماجراجوئى گشت که 

يک : ئى پديدار می گشت هر روز از گوشه
. روز ترک، يک روز مغول و روز ديگر تاتار

اگر هم در اينجا و آنجا توانستيم پادشاهيهائى 
اد سازيم، هميشه نى همچون سامانيان بنيايرا

نخسـتين .  مانديمفرمانبردار خليفۀ مسلمين
ايرانى صفويه بود که ايرانى مسـتقل دولت 

نبودند و در آغاز تنها انگيزۀ شـيعگری 
اگر شکست چالدران نبود، بيگمان . داشتند

ترکِ شـيعه، در می گشت ايران کشوری 
  . سـنىّ برابر عثمانى ترکِ 

نخسـتين رضاشاه نى ساسانيان، پس از سرنگو
ائى ز که آرمانش را بر روی باز است پادشاهی

 حتىّ او .اسـتوار ساختفرهنگ و تمدّن ايرانى 
از پدر : هم فارس نبود، به هر معنى که بخواهيد

ً با اوست . مازندرانى و از مادر گرجى و دقيقا
 پا “فارس سـتم” فسانۀکه ما به دوران ا

  .گذاشتيم

اران که به زندان می افتند نيز دزدان و كلاهبرد
را  شهربانى و دادگاهو  فرياد بلند می کنند
در دهان انگليسـيها، اين . سـتمگر می نامند

دشـنام به ايرانيان را نيز به اينگونه بايد تعبير 
هوّيت ايرانى آن پاسـبانى است که بر : کرد

  .راهزن فرنگی دسـتبند می زند

هویّت، خطرناکترین 
  دشمن استعمار

خطاب به نمايندگان مجلس  يک سخنرانى در
 Lord( لرد مکولى ،۱۸۳۵ فوريۀ ۲  درعوام

Macaulay ( چنين بى پرده از اهميّت نابودی
  :فرهنگی می گفت

I have travelled across the length and 
breadth of India and I have not seen 
one person who is a beggar, who is a 
thief. Such wealth I have seen in this 
country, such high moral values, 
people of such calibre, that I do not 
think we would ever conquer this 
country, unless we break the very 
backbone of this nation, which is her 
spiritual and cultural heritage, and, 
therefore, I propose that we replace 
her old and ancient education system, 
her culture, for if the Indians think 
that all that is foreign and English is 
good and greater than their own, they 
will lose their self-esteem, their native 
culture and they will become what we 
want them, a truly dominated nation. 
[MACAULAY, Lord Thomas. “Address to 

Parliament 1835”.] 

  :برگردان آن چنين می شود

من به چهار گوشۀ هند سفر کردم و در هيچ 
کجای آن يک نفر نديدم که گدا باشد، دزد 

چنان ثروتى در اين کشور ديدم، چنان . باشد
دمانى با چه ارزشهای والای معنوی ديدم، مر 

ترازی، که گمان نمی کنم ما هرگز بتوانيم اين 
کشور را فتح کنيم، مگر اينکه سـتون فقرات 
حقيقی اين ملت را بشکنيم که همانا ميراث 
معنوی و فرهنگيش است، و آنگاه پيشـنهاد می 
کنم که دسـتگاه کهن آموزشى آنان را، 
فرهنگشان را، جايگزين کنيم تا جائى که هندوان 

کنند هرچه بيگانه و انگليسى است نيک گمان 
است و والاتر از مال خودشان، اتكاء به نفس 
خويش را خواهند باخت، فرهنگ بومی خويش 
را، و خواهند گشت آنچه ما ازشان می خواهيم، 

   .ملتىّ سراپا چيره شده



 

 فارس ستم افغاࣸستان، س،یان࡬ل  ۴  

بر پايۀ همين انديشه است که آمريكائيان و 
و يارانشان، در افغانسـتان بيشتر با فرهنگ 

 می ورزند تا با طالبان و هويتّ ايرانى دشمنى
پر و بال دادن به . روههای اسلامیديگر گ

است برای زبان پشـتو نه از روی دلسوزی 
ين بازندۀ اين نيرنگ خواهند پشـتونها که بزرگتر 

مه شكل از ميان بردن فرهنگ بههدف . بود
برای نمونه، فرهاد دريادلى را که . است

ر گماشـته ه كاآتشه بود بروزگاری كمونيسـتى دو 
. اند تا ترانه نه به فارسى بلکه به پشـتو بخواند

، نخواهد داداين كار او زبان پشـتو را پرورش 
  .زبان فارسى را از ياد می برد

ایران، بزرگترین خطر 
  برای ان࡬لیس

 گشايش كمپانى هند شرقى، انگليسـيها هدف با
بنياد نهادن يک امپراطوری بزرگ خود را بر 

ئى باشد از ولايتهای  تند که مجموعهگذاش 
 هيچکدام از اين اميرنشينان نمی .کوچک

بايست نيروی نظامی مهمّی داشـته و بويژه 
دارای نيروی دريائى باشـند تا بدينگونه، هميشه 
. برای امنيتشان وابسـته به انگلسـتان بمانند

سپس، در هر کدام از اين ولايتها، اميری 
رند که كارش چپاولگر را بر سر كار بگذا

. چاپيدن مردم خودش باشد به سود انگلسـتان
برای جلوگيری از همبسـتگی ميان اين 
اميرنشينان، هرگونه هويتّ ملىّ نيز می بايست 
برچيده می شد تا برای هميشه ميهنپرسـتى در 

از آنجا که اسلام . اين سرزمينها فراموش شود
 زيرابزرگترين نابود کنندۀ هويتّ ملىّ است 

، انگلسـتان در پذيرد را نمی ز مسلمانىچيزی ج
اين دين بهترين همدست خود را يافت و در 

  .گسترش آن کوشـيد

 انگليسـيها، هابرای دست يافتن به اين هدف 
می بايست پرتغاليها را بدر می کردند و نخست 

آنگاه سه نيروی بزرگ اين گوشه از جهان را 
 پادشاهان عثمانى، هندوسـتانِ : نابود سازند

  . صفوینى و ايرانِ گوركا

 در بلافاصله پس از شکست پرتغاليها در هرمز
امير زير پای ه انگليسـيها ب، ۱۶۲۲سال 

. نددکشاناو را به ياغيگری و  نشستندمسقط 
تا آن زمان، اميرنشينان خليج فارس زير فرمان 
. والى فارس بودند و به او ماليات می پرداختند

شت، شاه سلطان صفوی که نيروی دريائى ندا
ه، لوئى به دربار پادشاه فرانسسفيری 

اين . ويدی بجرچهاردهم، فرسـتاد تا از او يا
کوشش شاه سلطان حسين انگليسـيها را نگران 

 خود آنها به كمک شاه عباّس  چون،ساخت
 و اکنون رانند تا پرتغاليها را بيرون ه بودندآمد

فرانسويها همين كار را با آنها اين امكان بود که 
دآور باشـيم که نيروی دريائى فرانسه يا. کنند

  .در آن دوران، بر انگليس می چربيد

فع ان م رگاههاز شگفتيهای روزگار يکی اينست 
د، دسـتى از غيب می افتانگليس به خطر 

. بدکو می  ايران فرقت بر د و سفمی آيبيرون 
 محمودپس از فرسـتادن سفير به فرانسه، ناگهان 

ازير می شود  از قندهار به اصفهان سر یهوتک
و با سرنگونى صفويان، خطر از سر انگليسـيها 

 محمود، تاريخ در .در خليج فارس می گذرد
ن، امّا در  به محمود افغاگشـته معروف یهوتک

 سـتان نامهای رايجی نبودآن زمان افغان و افغان 
ود هوتکی،  ناميدن محم“افغان”و تنها انگيزۀ 

به جعل افغانسـتان و اعتبار دادن است 
  .ان شرقى و غربىايرانيما ميان انداختن نى دشم

ديری نمی پايد که نادرشاه از اين داسـتان امّا، 
 از دريای سـياه تا دريای ،به تخت می نشيند

 و نيروی  در می آوردشبه زير فرمانرا عمان 
به دهلى آنگاه . می ريزدپـی دريائى برای ايران 

برای انگليس  خطر می رود و بار ديگر زنگ
باز دست غيب بيرون می .  می افتدبه طنين

 را، نادرشاه يدنىفهم ناآيد و در جريانى 
 والپول رابرتمگر . رندسر می بُ سردارانش 

)Robert Walpole ( نخست وزير جرج
  راتبارها رانىيا دينبا«دوّم نبود که گوشزد کرد 

 یگريد نادرشاهگذاشت تا همبسـته شوند و 

شاه سه چهل سال پيش که آريامهر  !؟»ورندبيا
جزيرۀ تنب و ابوموسى را بازپس گرفت و با 

دوباره به زير را پيروزيهايش در ظفار، مسقط 
فرمان ايران درآورد، باز ديديم که انگلسـتان 

 آن دست بار ديگربه جنب و جوش افتاد و 
  .غيبى كار شاه توانای ايران را ساخت

اهمیّت افغاࣸستان برای 
  آمریکا و ان࡬لستان

به تن انگليس در خاورزمين، از آغاز پاگذاش
 که بر آن نام من درآوردی بخشاهميّت اين 

 اين سرزمين. غانسـتان را گذاشتند، پـی بردندفا
بلند که چهار گوشۀ قارۀ است مانند دژی 

در جنوب، : در زيرپای خود داردآسـيا را 
شـبه قارۀ هند، در شرق چين، در شمال 
آسـيای ميانه و در غرب، فلات ايران که خود 

ايان نيز از راه شگ جهان همۀ . بخشی از آن است
اسکندر : افغانسـتان به هند سرازير شدند

مقدونى، کوشانيان، سلطان محمود غزنوی، 
، برای حفظ هندوسـتان از از اينرو …بابر

رقبايشان چون روسها، کنترل افغانسـتان از 
با پيشرفتهای  .اهميت استراتژيک برخوردار بود
 روسـيه در دهۀ صنعتى و اقتصادی چين و

گذشـته، ارزش افغانسـتان برای آمريكا و 
 .يارانش بيش از گذشـته افزايش يافته است

اين افزايش ارزش برای ما گران تمام بدبختانه، 
هيچ مادری تاکنون  که از آنجا. می شود

هائى همچون  مهربانتر نبوده است تا دايه
راه ه  روزی نيست جنگی ب،انگليس و آمريكا

 ما را از يکديگر جدا کنند و نياندازند تا
  .سازندو آواره پراکنده 

 راه رهائى از اين دام و رسـيدن به اتنه
همبسـتگی ايرانى تباران ميدان  از ،رسـتگاری
سرنوشت پشـتونها نمی تواند با ديگر . می گذرد

 برای یكليد مشكل گشاايرانيان جدا باشد و 
يکی  افغانسـتان وجمهوری اسلامی ايران 

   .است


